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قهرمانان

کتاب »نام تو پیراهنم« به قلم فاطمه مهرابی، نویسنده جوان 
البرزی، روایتی است از خواهر شهید والامقام روح‌الله عجمیان، 
که در جریان  ــاره زندگی‌نامه و نحوه شهادت این بسیجی  درب
در  آشوبگران  و  اغتشاشگران  دســت  به   ۱۴۰۱ آبــان  اغتشاشات 
اتوبان کرج، مظلومانه به شهادت رسید. در بخشی از کتاب نام 
تو پیراهنم می‌خوانیم: شنیدم میان خواب و بیداری و گیجی 
داروهای آرامبخش یکی از مهمان‌ها داشت می‌گفت: »نذارین 

فیلمو ببینه!« کنجکاو شدم کدام فیلم را نباید می‌دیدم؟ همان 
فیلمی را که زن‌ها گهگاه در گوشی‌های‌شان نگاه می‌کردند و اشک 
می‌ریختند؟ هرطور بود پنهانی رفتم بالای سر یکی از مهمان‌ها  
که با غصه داشت چیزی در گوشی‌اش می‌دید. جوری که متوجه 
نشود ایستادم پشت سرش و از بالا نگاه کردم. چند نفر ریخته 
بودند روی سر یک جوانی که به نظرم اصلا شبیه روح‌الله نبود و با 
هرچه گیرشان می‌آمد او را به ‌قصد کشت می‌زدند. گفتم: خدایا! 

چرا این‌طور این بچه را می‌زنند؟! پس این بنده‌خدا را هم 
به‌قدری  کردند؟!  شهید  مظلومانه  این‌قدر  آرمــان  مثل 
کجا فکر می‌کردم  که رویم را برگرداندم.  ک بود  وحشتنا
که  این فیلم روح‌الله باشد؟! بند دلم آنجایی پــاره شد 
یکی از فامیل‌ها از آن طرف اتاق تا فهمید دارم فیلم را 
»خاموش  کــه:  توپید  خانم‌ها  بــه  دستپاچه  می‌بینم 

کنین گوشی‌هاتونو! چی کار دارین می‌کنین؟!« مظلوم، مثل آرمان
شماره 7404 9 شهریور 1405 دوشنبه
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دفاع مقدس

شماست،  پــیــش‌روی  آنچه 

گروه دفاع مقدس

زهرا شکراللهی

روایــتــی حماسی و اثــرگــذار از 
ناوسروان  و شهادت  زندگی 
مــحــمــد جــعــفــری، فــرمــانــده 
ســایــت مــخــابــراتــی پسابندر 
اســـت؛ جــوانــی متخصص و 
ک  منظم که از دشت‌های ارا
تا جنوبی‌ترین نقطه ایران در پسابندر، مسیر خدمت 
را پیمود. او که عشق به نظام و وطن را در رگ‌هایش 
داشت، در روزهای سخت جنگ، تا آخرین لحظه در 
دکل‌های مخابراتی ایستاد تا پرچم ایران در بادهای 
خنک دریای عمان برافراشته بماند و در نهایت، در 

مسیر دفاع از میهن به شهادت رسید.

پاسدار جنوبی‌ترین نقطه ایران

کوچک  ــران؛ شهرک  ای پسابندر، جنوبی‌ترین نقطه 
گرفته  ــرار  کوچک ق کــه روی شبه‌جزیره‌ای  صــیــادی 
است. اسکله صیادی‌ای که به دریای عمان و آب‌های 
آزاد اقیانوس راه دارد. نور طلایی آفتاب روی موج‌های 
ریز و شور دریا می‌لغزید. صبح روز 9 اسفند بود. محمد 
لب ساحل داشت تلفنی با مــادرش صحبت می‌کرد. 
صدای بوق چند ناوشکن آمریکایی از دورترین نقطه 
کـــرد. لب‌های  ــرواز مــرغــان دریــایــی را آشفته  ــا، پـ دریـ
روزه‌دارش روی هم جنبید و به مادرش گفت: »دارم 
ناو آمریکایی را رصد می‌کنم. امروز دریا رو شلوغ کردن!«

دلشوره‌های باد توبه و رصد دشمن

کنان دریا  از سمت دریا باد توبه می‌وزید و دلشوره سا
تیغ  قایق‌های ماهیگیری  مــی‌رســانــد.  بــه ساحل  را 
انداخته بودند بــرای صید. لنج آبی‌رنگ لنگر از آب 
کمر می‌پیچید در ستون  بــود درد  روز  کشید. چند 
فقراتش. چند قدم عقب‌عقب رفت. به جایی میان 
ــا زل زد. رفــت سمت  مــوج‌هــای بلند و فــیــروزه‌ای دری
که زمزمه  سایت مخابرات پسابندر. چند روزی بود 
جنگ به گوش دریــادلان نیروی دریایی رسیده بود. 
کشور دریاست، اما ایــران جولانگاه  راه شکست یک 

بیگانه نیست. محمد رفت در سایت و رادارها را چک 
کرد. چند دقیقه از ساعت 9 صبح گذشته بود که رادارها 
عبور موشک را مخابره کردند. گوشی محمد زنگ خورد 
ــدن بین اتــاق‌هــای سایت بــود. خبر  و او در حــال دوی
حمله به بیت رهبری به انــدازه بــادی سبک همه‌جا 
پیچید و چند دقیقه بعد صدای مهیب انفجار سایت 
مخابرات را لرزاند؛ صداها در هم پیچید و باریکه‌ای 
کستر به آسمان بلند شد. پسابندر لرزید  از دود و خا
و حمله موشکی به سایت مدام بود. فرمانده سایت، 
محمد جعفری، تا نفس آخر در سایت فرماندهی‌اش 

ماند و زیر لب چند بار گفت: »جانم فدای ایران، جانم 
فدای ایران« و به شهادت لبیک گفت. هنوز رد بوسه 
، روز بدرقه‌ روی پیشانی‌اش گرم بود، اما محمد  مادر
در سایت ماند تا پرچم ایران در میان باد خنک دریای 

عمان و لب مرز برافراشته بماند.

از رویای خلبانی تا ملوانی در نیروی دریایی

کــه در امتحانات خلبانی مـــردود شــد به  ــی  ــای روزه
ــه مــلــوانــی مــــی‌روم.«  مــــادرش گــفــت: »از خــلــبــانــی ب
بــی‌درنــگ در امتحانات دانــشــکــده افــســری نیروی 

دریایی شرکت کرد و قبول شد. تک‌پسر خانواده، دوره 
ک به لواسان تهران رفت  آموزشی از شهر زادگاهش ارا
و بعد نوشهر در نیروی دریایی. روز اول خدمتش را 
خوب به یاد داشــت؛ مارش نظامی نواخته می‌شد و 
محمد بلند فریاد می‌زد: »جانم فدای ایران.« جوان 
متولد سال 76 زود خبره شد. لیسانس مخابرات را 
گرفت، تا جایی که از سردار موسوی، فرمانده کل ستاد 
کرد و به مقام فرماندهی  ارتــش، تقدیرنامه دریافت 
سایت مخابراتی پسابندر رسید. جنگ 12روزه را کامل 
در سایت مانده بود. با اولین رصد کشتی بیگانه روی 

موج‌18 می‌رفت و با صدایی قاطع هشدار می‌داد. در 
تماس تلفنی به مادرش گفته بود: »اصلا خطر نداره، 

سایت ما امنه، شما خانه را جابه‌جا کنید.«

نظم و مهربانی در خانه پدری

کلانتری و نیروی  ک نزدیک  ارا خانه پــدری محمد در 
کودکی، رفــت‌وآمــد پلیس‌های  انتظامی بــود و از همان 
ک را از نزدیک می‌دید. اوقــات بیکاری می‌رفت  شهر ارا
از همان  ــازی و صحبت می‌شد.  ب با نگهبان‌ها سرگرم 
روزها علاقه عجیبی به خدمت در نظام پیدا کرد. وقتی 
دیگر در نیروی دریایی ریشه دواند، هر وقت از ماموریت 
را شگفت‌زده می‌کرد.  پــدر و مـــادرش  باید  برمی‌گشت، 
بی‌هوا می‌آمد و زنگ خانه را می‌فشرد. مادرش می‌دانست 
کتاب‌های  شاخه‌شمشادش اســت؛ الان مــی‌آیــد، اول 
کــتــابــخــانــه‌اش را مــرتــب مــی‌کــنــد، تــمــام لــبــاس‌هــایــش را 
می‌چیند و عطر ملایمش را می‌زند و کفش‌هایش را برق 
می‌اندازد. می‌گویند این عادت بچه‌های ارتشی و نظامی 

است؛ این همه نظم و مهربانی.

ایمان و ارادت در سفره هفت‌سین 

ــره هفت‌سین  ــف ــار س ــن هــمــیــن عــیــد ســـال گــذشــتــه ک
نشسته بود. بعد از دعای سال تحویل، قرآن را باز کرد 
و خوش‌آهنگ و زیبا خواند: »الله الذی سخر لكم البحر 
ولعلكم  فضله  من  ولتبتغوا  بأمره  فيه  الفلک  لتجری 
تشكرون« )خداست که دریــا را بــراى شما مسخر و رام 
کشت‌ىها به فرمانش در آن روان شوند و شما از  کرد تا 
فضل و رزق و روز‌ىاش بهره جویید و بر نعمت‌هایش 
سایت  از  12روزه،  جنگ  از  بعد  کنید(.  سپاسگزارى 
که برگشته بود، راهی موکب دهه محرم شد.  پسابندر 
کتری آب، بــرای چای نذری.  کنار قل‌قل  ایستاده بود 
دلــش نمی‌آمد آب‌جــوش را بریزد روی چــای خشک. 
اول آب‌جوش را در قوری می‌ریخت و بعد پیمانه چای 
را سرایز می‌کرد داخــل آن. دقیقه‌ها را حساب می‌کرد 
تا چــای دم بکشد و رنــگ یاقوتی‌اش لیوان عـــزاداران 
ــا از هــمــان بچگی  امــام‌حــســیــن)ع( را مــزیــن کــنــد. اص

خودش را جا داده بود در موکب.

کستان روایتی از شهید ناوسروان محمد جعفری، فرمانده سایت مخابرات پسابندر در مرز پا

ین نقطه ایران  آخرین ماموریت دیده‌بان جنوبی‌تر
 و لبیک به شهادت

که برگشت سایت،  بعد از یک ماه مرخصی 
که همه می‌دانستند آمریکا و  روزهایی بود 
اسرائیل افکار شومی در سر دارند. کار تجهیز 
و نگهداری برای محمد دقیق‌تر بود. پله‌های 
دکــل مخابراتی را با حوصله بــالا می‌رفت و 
قطعه به قطعه رادارها را چک می‌کرد. هوای 
کــرده  شــرجــی بــنــدر زحــمــت همه را بیشتر 
بود. کافی است یک لحظه جای پایت روی 
پله سفت نباشد، می‌شود داستان محمد 
کرد  جعفری. از فاصله هشت متری سقوط 
روی زمین شنی دکل مخابرات. به‌جای یک 
کمرش  مــاه، دو مــاه تمام ماند در سایت تا 
کرده  کند. هرچه مادرش اصرار  بهبود پیدا 
بود بیا خانه، محمد اصلا حرفی ‌نــزد؛ فقط 

گفت ماموریتش طولانی است.
ــعــد از ســـاعـــت 9 صــبــح روز  ــیــم ســـاعـــت ب ن
‌9اسفند و دهــم مــاه رمضان بــود. دیگر پدر 
و مــادر محمد خبر حمله به بیت رهبری را 
نبود.  گوشی محمد در دسترس  شنیدند. 
خبرها حکایت از آن داشت که بیت را زده‌اند 
و جنوب و چابهار را. و اسم پسابندر بند دل 
مادر محمد را لرزاند. نه خبری قطعی بود و 

نه چیزی حتمی. 
ــدر و مـــادر محمد ســـوار ماشین شــدنــد و  پ
، پسابندر و  راه افــتــادنــد بــه طــرف چــابــهــار
سایت مخابرات. میانه راه نزدیک قم، خبر 
آشفته و درهــم رســیــد. برگشتند بــه سمت 
ک. »محمد زخمی شده اســت.« رسیده  ارا
ک، به خانه، به اتــاق محمد،  نرسیده به ارا
خبر شهادت فرمانده سایت رسید و محمد 

به شهادت لبیک گفته بود.

برش


